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رو به آینده

چکش شبه دانش
چگونه شیادان با جان مردم بازی می کنند

دوســتان نزدیک من می دانند که نویســنده این یادداشــت سال های سال از 
کمــردردی خفیــف می نالید و هر بار کمردرد بیشــتر می شــد، بــا چند روز 
اســتراحت و کمی دارو و کیسه آب گرم و «روش های مرسوم» که به کمک پزشکی 
مدرن آمده اند، درد را می کاهید و به زندگی روزمره ادامه می داد. در این یادداشــت 
می خواهــم تجربه ســهمگینم از کمردردی بگویم که زمســتان ســال پیش مانند 
آتشفشان فوران کرد و مرا از کار و زندگی برای مدت سه ماه انداخت. هدفم از نوشتن 
این یادداشت بیش از روایت کمردرد و روند درمانی ام، بار دیگر اشاره کردن به مشکل 
بزرگ شــبه دانش و شــیادان در مسئله درمان مردم اســت. کمردرد برای سال های 
طولانی با من همراه بوده است و وقتی پزشک درمانگر از من خواست تا خوب فکر 
کنم، دریافتم که در ژرفای مغزم نشــانه هایی از آن را تا بیش از ۱۰ یا ۱۵ ســال پیش 
می توانم بیابم. در تمام این سال ها درد اندک بود و مانند مسافری در بدنم رفت وآمد 
می کرد؛ اما زمســتان ســال پیش چنان بر من تاخت که نامش را «کودتای مهره ها» 
نامیدم. گویی مغز دستور به کودتا در ستون فقرات داد تا کل بدنم، همچون کشوری 
کودتازده، دچار اختلال شــود و زمین گیر شــوم. آن چنان  که پای مقامات عالی رتبه 
فرامرزی – منظورم پزشک و فیزیوتراپ و دوستان کادر درمانی- به این کودتا باز شود 
تا بلکه بتوانم با مهره ها سر میز مذاکره بنشینم و به قول دوستانم برجامی امضا کنم. 
تا یادم نرفته این داستان طنزگونه و پرمعنا را هم بگویم. بعد از اینکه روند درمانی ام 
خوب پیش رفت و به روند طبیعی زندگی بازگشــتم، پزشــک درمانگرم گفت: خب 
حســن آقا برجام خوب پیش می ره؟ گفتم: بله، توافق به خوبی پیش می ره. گفت: 
می دانی که بند اول توافق چیه؟ گفتم: بله آقای دکتر، تحریم ها (منظورم درد کشنده 
و زمین گیرشدنم بود) چنان درس عبرتی به من داده که برجام را دودستی چسبیده ام. 
دکتر هم گفت: حواست باشد که از مهم ترین بند برجام تخطی نکنی حسن خان. بند 
اصلی و اولی آن «ورزش و نرمش منظم و روزانه» اســت. گفتم: تا کی باید بند اول 
برجام را رعایت کنم؟ گفت: تا زمانی که تشریف ببری اون دنیا. به زمستان سال پیش 
بازگــردم. آذرماه کمی درد داشــتم ولــی با آن مدارا می کردم و سرســختانه به کار 
مشــغول بودم تا اینکه ناگاه اول دی ماه با چنان دردی از خواب بیدار شدم که تا آن 
روز چنیــن دردی را تجربه نکرده بودم. چنان درد داشــتم که به خود می پیچیدم و 
نمی توانســتم صاف بایســتم. با دشــواری هرچه تمام بعد از ســال ها برای درمان 
کمردردی که حالا کودتایی بود علیه تمامیت ارضی ام، پا به مطب پزشــک گذاشتم. 
ادامه ماجرا را به دو بخش مجزا جدا کرده ام. نخســت روند درمان های شــیادانه و 

شبه دانشی را خواهم گفت و سپس روند درمان اصولی و پزشکی نوین را.

 سازوکار شبه دانش و شیادان
نخســتین چیزهایی که در کمردرد از دیگران خواهید شــنید این است که دکتر 
نروید. دکترها جز جراحی کار دیگری نمی کنند. مورد دیگر هم چنین اســت که در 
روستایی یا شــهری کوچک پیرزن یا پیرمردی هست که طب قدیم کار می کند و با 
حرکات دســت یا پمادهای سحرانگیز صدها نفر را درمان کرده است. اجازه دهید 
تجربه خودم را بگویم که مشتی است نمونه خروار. در میانه های درمان بودم که 
ناچار شــدم برای پروژه ای به یکی از شهرهای اطراف تهران بروم. دوستی دارم که 
گردن درد داشت. همسرش اصرار داشت که پیش مردی برویم که «طب ابن سینا» 
کار می کند! از ســر کنجکاوی رفتیم. مردی را یافتیم که خود را «حکیم» می نامید. 
تا جایی که ما فهمیدیم اساس کار او «چکش درمانی» بود و می گفت این روش از 
ابن سینا بر جای مانده است! من از همان اول به او بدبین بودم اما چون با دوستم و 
همسرش بودم، سکوت کرده بودم و تماشاگر بودم. مطبش یا بهتر بگویم دکانش 
پر از مراجعه کننده بود! دوستم گفت گردنم درد می کند. حکیم گفت بنشین روی 
صندلی. با چکشــی که سر آن پلاستیکی بود ضربه ای به یکی از مهره های نزدیک 
گردنش زد و گفت برخیز. تمام شــد. ناگهان رو به همســرش کرد و گفت: تو هم 
کم خونی داری. برایت دارویی دارم. به من گفت مشــکل تو چیســت جوان؟ من 
که از ترس صاف و راســت ایستاده بودم، گفتم اندکی کمردرد داشتم که با شنیدن 
صدای چکش خوب شدم. هرچه اصرار کرد بخواب درستت کنم، نپذیرفتم. بعدتر 
وقتی روایت چکش کاری را به دوســت پزشک عزیزتر از جانم گفتم، بیچاره آن سر 
دنیا زبانش بند آمد که این مردک با خودش فکر نمی کند ممکن اســت این ضربه 
بلایی بر سر بیمار بیاورد. شیاد با خودش فکر نمی کند که پزشکانی که گاهی تا ۱۵ 
ســال درس خوانده اند، عقلشان نمی رسد که به  جای این همه وسواس در درمان، 
با یک چکش ســروته داستان را به هم بچسبانند. جناب حکیم برای یک چکش و 
یک داروی بدون مشخصات دارویی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از دوستم گرفت.

 فرازوفرود پزشکی مدرن
پزشکی مدرن هم فرازوفرود خودش را دارد و باز تجربه های خودم را می گویم. 
نخســتین کار درست را دکتر مقدسی عزیز که در صفحه علم روزنامه «شرق» هم 
همیشــه می نویسد، انجام داد. عکس ام آر آی و معاینه دقیق. با آن عکس به چند 
پزشک متخصص ستون فقرات مراجعه کردم. نفر اول اصلا معاینه نکرد. با اینکه 
گفتم آقای دکتر معاینه نمی فرمایید؟ گفت نه نیاز نیســت. بدون معاینه و شــاید 
بدون خواندن دقیق گزارش ام آر آی، صرفا توصیه کرد برایت فیزیوتراپی می نویسم 
و چند دارو. نفر دوم هم تا مرا دید گفت باید جراحی شــوی. حتی نگذاشت کامل 
شرح دهم که بر من چه گذشته. اما پزشک سوم عالی بود. آقای دکتر خراسانیان، 
بســیار دقیق معاینه کــرد، با حوصله بــه حرف هایم گوش کرد. بــا روی خوش 
توصیه هــای لازم را انجام داد و به فیزیوتراپیســت کاربلــد و جوانی معرفی کرد. 
سپس تأکید کرد ۱۵ جلسه فیزیوتراپی می روی و بعد استخر می روی؛ ولی رعایت 
نکات ضروری به ویژه بند اول برجام از همه مهم تر است. با روند ایشان کار را پیش 
بردم. فیزیوتراپیســت بسیار با حوصله بود و من هم دســتوراتش را موبه مو اجرا 
کردم. ســپس به ادامه مذاکرات با مهره هایــم در آب ادامه دادم و وقتی بار دیگر 
بــرای معاینه به هر دو مراجعه کردم، درد اندکی داشــتم و کاملا به روند طبیعی 

زندگی بازگشته بودم. هر دو بار دیگر به ورزش تأکید کردند.

راه و بی راهه
از گفتن جزئیات بســیاری خودداری کردم؛ اما بگذاریــد دو نکته را بگویم. راه 
درمان این اســت که به دانش و به پزشــکی نوین باور داشته باشید. «طب مکملِ 
مورد تأیید» جای درمان نوین را، به ویژه در بیماری های پیچیده نمی گیرد. پزشــکی 
دانش است و اصولی دارد که در هر زمانی پزشکان راستین آن را رعایت می کردند. 
بی راهه هم افتادن در دام شــیادان شــبه دانش است. چه بسیار بیماران سرطانی 
یا مبتلا به کمردرد یا بیماری های ســخت دیگر که در این راه جان شان را از دست 
داده اند یا زمین گیر شد ه اند. شیادان شبه دانشی نه به جان شما رحم خواهند کرد و 
نه از سوءاســتفاده از نام ابن سینا. باورش سخت است اما شاید مانند کسانی باشند 
کــه برجام را نخوانده آن را خیانت خواندند یا کســانی که در دوره کرونا می گفتند 
باید کتاب های پزشکی را آتش زد. مراقب جانتان و کشور بدنتان باشید. در انتخاب 

پزشک مشورت کنید و با صبوری عمل کنید و از شیادان فرار کنید.

ویدئوهای آموزشی/ آموزش ویدئویی
آیا ویدئوهای آموزشی جانشین کلاس های درس خواهند شد؟

مطلوب بودن کیفی و کمّی آموزش، از ابتدایی تا دانشگاه، یکی از اهداف عالی 
کشورهاست. ســه عامل اصلی که در این عرصه دخالت دارند، عبارت اند از: 
مدیریت و برنامه ریزی، استادان و دانشجویان. کیفیت انجام وظیفه استادان از اهمیتی 
بالا برخوردار است. لطفا نگاهی به این صحنه داشته باشیم: استاد میانسال جغرافیا 
در یک دانشگاه نســبتا معروف غرب آسیا مشغول تدریس موضوع «شبه جزیره های 
بزرگ جهان» به دانشجویان دوره کارشناسی است. مدت هفت سال است که تدریس 
این موضوع برعهده ایشــان گذاشته شده و اســتاد هم انصافا متن درس را به خوبی 
آماده کرده و به  نحوی مناسب عرضه می کند. دانشجویان پس از اتمام درس کلاس 
را ترک می کنند. استاد می ماند و کلاس و خیال پردازی ها. او می داند که در همین روز، 
در دانشگاه های تعداد کثیری از کشورها، صدها کلاس برای تدریس همان مطلبی که 
تدریس کرده، تشــکیل شــده اســت. اگر در یک ســناریوی فرضی/تخیلــی از تمام 
کلاس های فوق فیلم برداری کنیم و به نظر یک گروه داوری خبره برســانیم، تنها یک 
استاد برنده جایزه «بهترین مدرس» خواهد شد. استاد آرزو دارد که دانشجویان عزیزش 
در چنین کلاسی حضور داشته باشند یا دست کم اینکه ویدئوی تدریس چنین استادی 
به راحتی در دسترس ایشان باشد. درحال حاضر این آرزو تا حد زیادی برآورده شده و به 
فعل درآمده و از حالت ســناریوی خیالی خارج شده است. مجموعه عظیمی از این 
قبیل ویدئوها تهیه شده و در دسترس علاقه مندان قرار دارد. مجموعه هایی با عنوان 
«ویدئوهــای آموزشــی». نوعی جدیــد از دایره المعارف. هم زمان بــا تهیه ویدئوها 
سرفصلی هم باز شده است تحت عنوان «آموزش ویدئویی». تاریخچه استفاده از ابزار 
آموزشی به هزارها سال پیش برمی گردد. اولین وسیله آموزش، تدریس شفاهی بود 
به  صورت سخنرانی از طرف استاد. در یونان قدیم فن سخنوری تمرین و آموزش داده 
می شد. هنوز سنت یادداشت برداشتن از سخنرانی ها باب نشده بود. آموزش گیرندگان 
مطالب را به حافظه می ســپردند و به دیگران انتقال می دادند. در اساطیر آمده است 
که خداوند هنر نوشــتن را به بشــر اهدا فرمود و چنین بود که مطالب آموزشــی به 
نســل های بعد منتقل شد. شــاهد تاریخی آن متن ده فرمان است در دست حضرت 
موسی (ع)، به  صورت سنگ نوشته (مربوط به حدود قرن هفتم قبل از میلاد مسیح). 
حافظه پاک شدنی بود و سنگ نوشته ماندگار. استفاده از «تخته سنگ نازک» به عنوان 
ابزار آموزشی از قرن ۱۲ میلادی در هندوستان و استفاده از تخته سیاه و گچ از اواسط 
قرن ۱۸ در دنیا مرسوم شد. از این تاریخ به بعد، پیشرفت سرعت گرفت. پس از جنگ 
جهانی دوم ارتش آمریکا از پروژکتور برای آموزش ســربازان اســتفاده کرد که امری 
فراگیر شــد. در حدود ۱۹۹۰ میلادی ابزار الکترونیک جانشــین ابزار الکتریکی شــد. 
پاورپوینت به صحنه آمد. گریزی هم داشته باشیم به تلفن. هرچند شروع استفاده از 
آن بــه ۱۸۷۰ برمی گردد، اما به دلایل متعدد هیچ گاه به عنوان ابزار آموزشــی به  کار 
گرفته نشــد: این طور نبود که تلفن، به ویژه تلفن های از راه دور، در دســترس همگان 
باشــد. بهای تلفن کردن طولانی مــدت از راه دور هم رقمی بود گزاف. اینکه صدها و 
هزاران نفر بتوانند به  طور هم زمان با یک منبع تلفنی مکالمه داشــته باشند، امکان 
عملی نداشــت. با کوشش مداوم پژوهشگران و پیشرفت صنعت مخابرات تمام این 
موانع برطرف شــد تا رســیدیم به «وبینار». اما با وجود موفقیت های فوق هنوز هم 
تدریس حضوری و شفاهی ارزش و کاربرد خود را حفظ کرده است. آرزوی استادی که 
در مقدمه این نوشته اشــاره کردم، برآورده شده است. بهترین استاد، درسی را که به 
بهترین وجه تهیه شــده است، به  صورت ویدئوی آموزشی و با زبانی که شما انتخاب 
می کنید، تدریس می کند. آموزش ویدئویی می تواند به  طور زنده یا برنامه های از پیش 
ضبط شده سخنرانی، همراه با نمایش تصاویر و نمودارها و نمایش فیلم اجرا شود. در 
میان دانشجویان عده ای با دیدن تصویر، بهتر یاد می گیرند و عده ای با شنیدن صوت. 
ویدئوی آموزشی امکان استفاده هم زمان از هر دو روش را در اختیار می گذارد. در زیر 

به چند مزیت دیگر آموزش ویدئویی اشاره خواهد شد.
 ویدئوی آموزشی به نوعی مبشر عدالت و برابری در برخورداری از امکانات آموزشی 
در ســطح جهانی است. نمی پرســد شهروند کدام قاره یا کدام کشــور یا کدام ایالت 
هستی. بدون هیچ پرس وجوی قبلی و بدون پیش شرط، کامل ترین مطالب آموزشی را 

در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.
 ایــن آموزش می توانــد در حضور یک یا تعــداد کثیری (هــزاران) آموزش گیرنده

اجرا شود.
 آموزش گیرنده، زمان «درس» را مطابق برنامه مطلوب خود تعیین می کند.

 محل جغرافیایی آموزش بدون محدودیتی خاص، در اختیار آموزش گیرندگان است.
 او می تواند طول یک برنامه آموزشــی را به قطعاتی تقســیم کرده و از هر جزئی از 

برنامه در فرصت مناسبی که در اختیار خواهد داشت، استفاده کند.
 از چنین برنامه هایی می توان به دفعاتِ نامحدود و بارها استفاده کرد.

 در حالتی که اســتفاده برنامه در حضور استاد باشد، ایشان می توانند متن برنامه را 
تصحیح کرده یا با شرایط خاص جغرافیای منطقه تطبیق دهند.

 گاهی هم تهیه کنندگان ویدئوی آموزشــی از «انیمیشن» بهره می گیرند که انتقال 
مطلب را تسهیل می کند.

 در حال حاضــر و در غالــب برنامه هــا، انتخاب زبــان به  کار برده شــده در ویدئو با 
«آموزش گیرنده» است.

 امکان سؤال و جواب با تهیه کننده برنامه هم کم وبیش فراهم است.
 بهای آموزش از طریق ویدئو، بسیار نازل تر از آموزش حضوری همگانی است.

از آموزش الکترونیک نه فقط در کلاس های درس متوسطه و دانشگاه ها استفاده 
می شود، بلکه شرکت های تجاری و مؤسسات غیردانشگاهی هم برای ارتقای کارایی 
کارکنان خود از این ابزار مهم اســتفاده می کنند. به  یاد داشــته باشیم که سخنرانان 
و برگزارکنندگان دوره های آموزشــی برای کارکنان شرکت های بزرگ، متقاضی مبالغ 
هنگفتی به عنوان حق الزحمه هستند. در مفید بودن ویدئوهای آموزشی حرفی نیست 
ولی به اســتفاده از آن به  جای کلاس های درس انتقادهایی چند وارد شده است. به 
نظر می رسد اینکه دانشجو با پوشــش مطلوب و نیمه رسمی، به  همراهی تعدادی 
هم ســن در کلاس درس به فراگیری مطلب بنشیند، بیشــتر از آموزش آنلاین کمک 
می کند. برنامه های درســی با انضباطی خاص تعقیب و اجرا می شــوند. در آموزش 
ویدئویی، آموزش گیرنده این اختیار را دارد که تعقیب درس را قطع کرده و به باز بینی 
برنامه های دیگر ویدئویی (و شاید اتلاف وقت) بپردازد. در برنامه های درسی متداول، 
اســتاد یا مدرس مراقبت دائمی در حین آموختن دارنــد؛ درحالی که این مراقبت در 
آمــوزش آنلاین جایی ندارد. حضــور در کلاس های درس، به  جــز آموختن مطالب 
گفته شــده، باعث تعامل و آشــنایی با دیگر جوانان و حتی استادان مدرس می شود 
که درنهایت به آموختن «آداب زندگی در اجتماع» منجر می شــود. هرچند مجموع 
این ایرادها مانع از همه گیر شــدن آموزش آنلاین شده، واقعیت میدانی این است که 
آموزش ویدئویی هم با سرعت پیشرفت کرده و در حال جانشین شدن تمام یا قسمتی 
از آموزش حضوری و متداول دانشــگاهی اســت. در ایران هم، مســئولان آموزش و 
پرورش کشــور معتقد هستند که اســتفاده از آموزش الکترونیک باید در اولویت قرار 
گیرد، نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شــود، تجهیــزات لازم تهیه و به روز 

شوند و بالاخره اینکه انگیزه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش، ارتقا داده شود.
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Palantir عملکرد نرم افزار
در پائولوآلتو جایی که شــرکت هایی مانند اپل و گوگل حضور دارند، یک شرکت 
تجزیــه و تحلیل داده به نام پالانتیــر (Palantir) قرار دارد. الکس کارپ، مدیرعامل 
این شــرکت، اولین رئیس یک شــرکت بزرگ غربی بود که سه ماه پس از آغاز جنگ 
تجاوزکارانه غیرقانونی روسیه، با زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، دیدار کرد. پالانتیر 
شرکتی اســت که قبلا نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها را به اداره مهاجرت و گمرک 
ایالات متحده (ICE)، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، پنتاگون و آژانس های اطلاعاتی 
خارجی ارائه داده اســت. کارپ که به عنوان «فروشنده تسلیحات هوش مصنوعی 
قرن بیســت ویکم» نیز شــناخته می شود، با زلنســکی ملاقات کرد و گفت که آماده 
ارائه نرم افزار مبتنی بر داده ها و هوش مصنوعی اســت که از طریق پالانتیر توسعه 
داده شده و گفت: ما همکاری خواهیم کرد تا اوکراین بتواند روسیه را شکست دهد. 
همچنین اظهار کرد که فناوری استفاده شــده در حال تغییر مزیت رقابتی یک کشور 
کوچک در مقابل یک دشمن بزرگ است. اوکراین که در وضعیت ناامیدکننده ای قرار 
داشت، در موقعیتی نبود که از هیچ کمکی امتناع کند. به ویژه اینکه مقامات دولتی 
معتقد بودند که جنگ می تواند فرصتی برای توســعه بخش فناوری کشورشان باز 
کند. چهره هایی ماننــد وزیر تحول دیجیتال، میخائیل فدوروف، بازاریابی میدان های 
نبرد اوکراین را به عنوان «آزمایشگاهی برای آخرین فناوری نظامی» در پایتخت های 
اروپایی و ســیلیکون ولی آغاز کرده اند. در یک سال و نیم گذشــته از ملاقات کارپ و 
زلنســکی، پالانتیر عمیقا درگیر جنگی شده اســت که قبلا هرگز به خود ندیده بود. 
درحال حاضر بیش از شــش مؤسســه ازجمله وزارت دفاع اوکراین، وزارت اقتصاد 
و وزارت آموزش و پرورش از محصولات پالانتیر اســتفاده می کنند. عملکرد اصلی 
نرم افزار پالانتیــر تجزیه و تحلیل تصاویر ماهــواره ای، داده های منبع باز، فیلم های 
هواپیماهای بدون سرنشــین و گزارش های جمع آوری شــده بر روی زمین براساس 
هوش مصنوعی برای ارائه گزینه های نظامی به فرماندهان است. اکنون این نرم افزار 
مســئول بیشتر هدف گیری ها در اوکراین اســت. مقامات اوکراینی از تجزیه و تحلیل 
داده های رایگان در دسترس پالانتیر، برای پروژه هایی استفاده می کنند که بسیار فراتر 
از اطلاعات میدان جنگ است، از جمله جمع آوری شواهد جنایات جنگی، پاک سازی 
مین ها و رسیدگی به پناهندگان و فساد. مقامات دولتی، برای استفاده از ابزار پالانتیر 
به نام متاکانستلیشن «MetaConstellation» آموزش دیده اند که از داده های تجاری، 
از جمله تصاویر ماهواره ای، برای ایجاد نمایی تقریبا واقعی از فضای نبرد اســتفاده 
می کنــد. چنین نرم افزاری اطلاعات را با داده های تجاری به هم پیوســته و داده های 
طبقه بندی شده نظامی، یکپارچه می کند تا به فرماندهان زمینی کمک کند دشمنان را 
بیابند و نحوه حمله به اهداف را تعیین کنند. درحال حاضر ارتش اوکراین مهندسان 
نرم افزاری دارد که تا ســطح گردان براساس همکاری با شرکت های خارجی مستقر 
شده اند. به اصطلاح زنجیره کشتار دیجیتال در حال اجرا است. همچنین می توان از 
نرم افزار پالانتیر برای پاک سازی مین ها استفاده کرد. اوکراین با بیش از شش میلیون 
غیرنظامی در معرض خطر و زمین های کشــاورزی وسیع غیرقابل استفاده به دلیل 
مهمات منفجرنشــده، کشوری است که بیشــترین مین های زمینی را در جهان دارد. 
وزارت دفاع اوکراین در حال کار با پالانتیر برای ایجاد مدلی برای شناسایی مکان هایی 
اســت که پاک ســازی مین های زمینی باید در اولویت قرار گیرد و همچنین در حال 
تدوین طرحی ۱۰ساله برای بازگرداندن ۸۰ درصد از زمین های آلوده، به کشت است. 
علاوه بر پالانتیر، دیگر شــرکت های فناوری نیز ابزارهایی را برای پیروزی اوکراین در 
جنگ فراهم می کنند. یکی از موفق ترین ابزارها کلیرویو «Clearview» است که به آن 
سلاح مخفی اوکراین می گویند. درحال حاضر هزارو ۵۰۰ مقام از ۱۸ سازمان اوکراینی 
از کلیرویو برای شناسایی بیش از ۲۳۰ هزار سرباز روسی که در تهاجم نظامی شرکت 

کرده اند، اســتفاده می کنند و آنها را به شواهدی برای اثبات اتهامات جنایات جنگی 
مرتبط می کنند. درباره این موضوع، واشــنگتن پســت (WP) تــلاش کرد این جنگ 
را به عنوان نخســتین جنگ الگوریتمی در تاریخ بشــر توصیف کند، به این  گونه که: 
«انقلابی در جنگ» از طرف اوکراین در جریان است که با ترکیب نرم افزارهای پیشرفته 
ارائه شده به وسیله پالانتیر و استارلینک برای تشکیل یک زنجیره کشتار الکترونیکی 
در میدان نبرد دیجیتال به دســت می آید و همین طــور انقلابی به نام زنجیره مرگ 
واقعی از طریق ترکیب نرم افزار توسعه یافته به وسیله پالانتیر و حسگرهای همه جا 
حاضر (دوربین های بدون سرنشــین و...) نصب شده در سراسر میدان جنگ، در حال 
انجام اســت. البته ماهیت «انقلابی در جنگ»، هواپیماهای بدون سرنشــین است. 
ارتش اوکراین از برنامه دســتیابی به هدف که به وســیله پالانتیر توسعه داده شده 
اســت، برای انتخاب موشــک، توپخانه یا پهپادهای مســلح برای حمله به اهداف 
روســی که روی صفحه نمایش داده می شود، اســتفاده می کند. سپس پهپاد برای 
ارزیابی آسیب به هدف به پرواز درمی آید و این داده ها به سیستم بازگردانده می شود. 
واشــنگتن پســت در این زمینه اظهارنظر کرد و گفت که یــک جنگ جادویی یا نبرد 
دیجیتالی مخفی در حال وقوع اســت و این راز پیروزی اوکراین در مبارزه با روســیه 
است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر پهپادها به طور درخورتوجهی مانع ورود 
به دســتیابی و بهره برداری از قابلیت های نظامی پیشرفته در آینده را کاهش دهند، 
ارتباط بین ثروت و قدرت که در صد سال گذشته شکل گرفته است، تضعیف یا ناپدید 
خواهد شــد و در نتیجه، انواع مختلفی از آنها وجود خواهد داشت. آن گاه بازیگران 
دولتی و غیردولتی قــادر خواهند بود جنگ های بزرگی به راه بیندازند. هواپیماهای 
بدون سرنشین می توانند هزینه های انسانی و مالی را به میزان درخورتوجهی کاهش 
دهند و کشــورها را در وضعیت جنگ دائمی قــرار دهند. اگر این انقلاب پهپادها در 
جریان باشــد، همه کشورها باید سیاست های دفاعی خود را به شدت بازنگری کنند؛ 
بنابراین برخی اســتدلال می کنند که نبردهای زمینی در مقیــاس بزرگ با نبردهای 
هواپیماهای بدون سرنشین تســلیحاتی جایگزین می شوند. استفاده از هواپیماهای 
بدون سرنشــین ماهیت قدرت ارتش را تغییر می دهد و در پایان، ســاختار نظامی 
موجود را تضعیف خواهد کرد. درباره این موضوع، واشــنگتن پست در مقاله ای با 
عنــوان «جنگ در اوکراین انقلابی در جنگ پهپادی با اســتفاده از هوش مصنوعی 
ایجــاد می کند» گفت که یک پهپاد اوکراینی مجهز به بمب به دلیل حمله رادیویی 
ارتباط خود را با اپراتور از دســت داد، اما به هــدف اصابت کرد، یعنی بدون اینکه 
به زمین بیفتد، با شــتاب به ســمت هدف پرواز کرد و منهدم شــد. این پهپاد که به 
نرم افزار هوش مصنوعی جدید مجهز شــده اســت، می تواند روی هدف خود قفل 
شــود، بدون اینکه تحت تأثیر تداخل الکترونیکی که در حا ل حاضر به طور معمول 
از طرف روســیه اســتفاده می شــود، قرار گیرد. عملکرد جدید هوش مصنوعی به 
پهپادها کمک می کند تا مأموریت های خود را حتی زمانی که هدف حرکت می کند، 
انجام دهند و این ارتقای درخورتوجهی در مقایســه با پهپادهای موجود است که 
مختصــات خاصی را ردیابی می کنند. این فناوری های هوش مصنوعی که از طریق 
تعداد زیادی از شــرکت های هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی توسعه می یابند، 
یکی از چندین جهش نوآورانه در بازار هواپیماهای بدون سرنشــین اوکراین هستند 
که مرگ بار بودن جنگ های بدون سرنشــین را تسریع و محبوب می کنند. اوکراین به 
دلیل فوریت جنگ، به آزمایشــگاه نوآوری فوق العاده ای تبدیل شده است. هدف از 
برنامه ای که وزیر فدوروف، مســئول ارتش پهپــادی اوکراین، بر آن نظارت می کند، 
خنثی کردن برتری هوایی و توپخانه ای روسیه از طریق حداکثر استفاده از پهپادهای 
شناسایی و تهاجمی است. این برنامه به شرکت های خصوصی در آموزش بیش از 
۱۰ هزار اپراتور هواپیماهای بدون سرنشین در طول سال گذشته کمک کرده است و 

هدف از آن آموزش ۱۰ هزار نفر دیگر در شش ماه آینده است. قدرت هوایی روسیه 
بیــش از ۱۰ برابر اوکراین تخمین زده می شــود، اما اوکرایــن به جز در مراحل اولیه 

درگیری، برتری هوایی را به روسیه واگذار نکرده است.

پهپادهای هوش مصنوعی چقدر تکامل یافته اند؟
وزارت دفاع اوکراین، فناوری پارازیت روســی را با شرکت های هواپیماهای بدون 
سرنشــین به اشــتراک می گذارد و به آنهــا کمک می کند تا پیچیده ترین ســلاح های 
جنگ الکترونیک جهان را آزمایش کنند. این امتیازی اســت که بیشــتر شــرکت های 
هواپیماهای بدون سرنشــین در کشــورهای دیگر حتی نمی تواننــد به آن فکر کنند. 
در غــرب، پارازیت ها را نمی توان برای آزمایش محصول راه انــدازی کرد. این نیاز به 
مجــوز خاصی دارد و حتی در صورت وجود مجوز، فقط در یک منطقه کنترل شــده 
مجاز اســت، به همین دلیل، جنگ در اوکراین به عنوان منطقه ای که فرصتی واقعی 
برای توسعه راه حل هایی در سطح جهانی ارائه می دهد، ارزیابی می شود. روسیه که 
بــه اهمیت پهپادهای تهاجمی در این جنگ پی بــرده، به تازگی با ایجاد واحد پهپاد 
خود و معرفی پارازیت های جدید به میدان، شــروع به واکنش کرده اســت. ارزیابی 
می شود که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری مانند ZALA Lancet تولید داخل 
و شــاهد ایرانی در خنثی کردن ضدحمله اوکراین موفق بوده است. اوکراین می گوید 
هزار پهپاد در ماه از دست می دهد، اما برآوردهای دیگر آن را ۱۰ هزار در ماه می داند. 
بــا در نظر گرفتن این اعداد، افزایش تولید پهپاد در اوکراین، جایی که بزرگ ترین جنگ 
هواپیماهای بدون سرنشین در تاریخ در حال وقوع است، به یک اولویت فوری تبدیل 
می شــود. با این حال، برخی از کارشناســان می گویند: اینکه بگوییم انقلابی در جنگ 
هواپیماهای بدون سرنشــین با اســتفاده از هوش مصنوعی در اوکراین رخ داده، زود 
است. اگرچه پهپادهای شناسایی به افزایش کارایی توپخانه کمک کرده اند، پهپادهای 
تهاجمی به دلیــل محدودیت های خاص تبدیل به «تغییردهنده بازی» نشــده اند و 
نرم افزار مبتنی بر هوش مصنوعی هنوز در دســت توسعه است. برخی ادعا می کنند 
کــه در نتیجه آزمایــش واقعی در خط مقدم، پهپادهای اوکراین و روســیه مبتنی بر 
هوش مصنوعی نتوانسته اند تأثیر قاطعی داشته باشند. در همین راستا، مرکز امنیت 
جدید آمریکا (CNAS) در گزارشی با عنوان «تکامل، نه انقلاب» نوشت که پهپادهایی 
مانند لانســت روسیه دارای قابلیت شناسایی هدف و درگیری مستقل هستند، اما این 
ادعاها تأیید نشده اســت. از آنجایی که اوکراین و روسیه از انواع مختلفی از پهپادها 
اســتفاده می کنند که همه جا در خط مقدم حضور دارند، برخی ناظران به این نتیجه 
رسیده اند که هواپیماهای بدون سرنشین به طور کلی ماهیت جنگ را تغییر داده اند و 
عاملی کلیدی هستند که تصمیم می گیرند چه کسی در درگیری پیروز شود. درحالی که 
پهپادها اساســا ماهیت جنگ را تغییر نداده اند و تعیین نمی کنند که چه کسی در این 
جنگ برنده یا بازنده خواهد شد. باوجوداین، هواپیماهای بدون سرنشین در حال تغییر 
نحوه مبارزه نیروهای اوکراینی و روسی در سطح تاکتیکی هستند و بر تمام میدان های 
نبرد آینده تأثیر خواهند گذاشــت. هواپیماهای بدون سرنشین در واقع میدان نبرد در 
اوکراین را با ارائه قابلیت های قابل دســترس و مقرون به صرفه در مقیاسی که قبلا 
وجود نداشــت، متحول کرده اند. آنها تمرکز نیروها، دســتیابی به غافلگیری و انجام 
عملیــات تهاجمی را دشــوار می کنند. در حالی که پهپادها نســبت به هواپیماهای 
سرنشین دار دوام بیشــتری ندارند، اما امکان پذیرش ریسک بیشتر را فراهم می کنند. 
علاوه بر این، پهپادها در صورت ارزان بودن و فراوان بودن لازم نیست زنده بمانند، زیرا 
می توانند با بازسازی به انعطاف پذیری دست یابند. در حالی که پهپادها، نیروی هوایی 
مقرون به صرفه ای را ارائه می دهند، نه جایگزین نیروهای هوایی ســنتی شده اند و نه 
توانسته اند برتری هوایی به دست آورند. به عبارتی، دسترسی و مقرون به صرفه بودن 

پهپادها قابلیت های جدیدی را در مقیاسی ایجاد می کند که قبلا وجود نداشت، اما این 
هواپیماهای بدون سرنشین نیستند که به تنهایی میدان نبرد را متحول می کنند بلکه 
ترکیب تعداد زیادی از سیستم های تسلیحاتی مرتبط با یکدیگر است که واقعا مخرب 
اســت. از این رو، تأثیر کلی هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر تکاملی بوده تا انقلابی. 
در بیشــتر موارد پهپادهای اوکراینی و روسی همچنان توسط انسان کنترل می شوند 
و از آنجایی که پهپادها به شــبکه گســترده ای متصل نیســتند و مقیاس و کشندگی 
کمی دارند، کارایی آنها محدود اســت، با وجود بســیاری از عناوین درباره پهپادهای 
خودگردان روســیه و اوکراین، بحث ها درباره هوش مصنوعی و خودمختاری عموما 
دقیق نیستند و در نتیجه تصورات نادرستی درباره سطح و نوع خودمختاری موجود 
در میدان جنگ ایجاد می کنند. اکثریت قریب به اتفاق هواپیماهای بدون سرنشین در 
جنگ در اوکراین از راه دور هدایت می شــوند و انسان ها رابطی هستند که به صورت 
دستی اقدامات چندین پهپاد را هماهنگ می کنند؛ بنابراین هیچ گروه پهپادی واقعی یا 
استقلال همکاری وجود ندارد. پهپادها معمولا به صورت پشته ای با هم کار می کنند 
و خلبانان از طریق چت متنی در یک شبکه نبرد مجازی یا از طریق تلفن های همراه 
بــا یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. یعنی ســلاح های بدون خدمه هنوز انســان محور 
هستند. البته بسیاری از پهپادهای نظامی و تجاری به طور مستقل وظایف مهم مانند 
برخاستن و فرود خودکار را انجام می دهند و نرم افزار جلوگیری از برخورد را در خود 
دارند. هرچند این نوع از قابلیت های خودمختار بســیار مهم هستند، اما با پهپادهای 
کاملا خودمختار که به طور مســتقل تصمیم می گیرند چه کســی، چه چیزی و چه 
زمانی بکشند، بسیار فاصله دارند. همه این نوآوری های هواپیماهای بدون سرنشین 
به طور جداگانه پیشرفت های قابل توجهی هســتند، اما حتی در مجموع، آنها منجر 
به انقلاب نمی شوند. انقلاب ها در امور نظامی باید به طور اساسی ماهیت و هدایت 
یک درگیری را با افزایش چشــمگیر در پتانســیل رزمی و اثربخشی نظامی نیروهای 
مســلح تغییر دهند. انقلاب ها در امور نظامی چنان مخرب هســتند که ســلاح های 
قدیمی، شیوه های مبارزه و ساختارهای سازمانی را کهنه می کنند؛ بنابراین، انقلاب ها 
به چیزی بیش از پذیرش گسترده فناوری های جدید نیاز دارند. علاوه بر این، نظامیان 
باید مفاهیم عملیاتی جدیدی را توســعه دهند، قابلیت های جدید را در سیستم های 
نظامی گسترده تر ادغام کنند و فرهنگ و ساختار سازمانی خود را تطبیق دهند. جای 
تعجب نیســت که این نوع تغییر عمده، زمان می برد. به تازگی ولودیمیر زلنســکی 
از ایجاد یک ســرویس پهپاد اختصاصــی در اوکراین خبر داد که می تواند منادی یک 
انقلاب باشــد. با این حال، این امر به دور از قطعیت اســت. از آنجایی که پهپادها در 
جنگ اوکراین زمانی بیشــترین تأثیر را داشته اند که با قابلیت های دیگر ترکیب شوند، 
ایجاد یک ســرویس خاص می تواند موانع بیشــتری را برای ادغام مؤثر هواپیماهای 
بدون سرنشــین با سایر سلاح ها ایجاد کند. از بسیاری جهات، این یک بحث آکادمیک 
اســت در مورد اینکه چه چیزی یک انقلاب در امور نظامی را تشــکیل می دهد و به 
نکات و مسائل بزرگ تری اشاره دارد که دسترسی و مقرون به صرفه بودن پهپادهای 
نظامی و هواپیماهای بدون سرنشین تجاری ارزان قیمت که جنگ را در سطح تاکتیکی 
در اوکراین تغییر می دهند، بی اهمیت اســت. اما مهم است که درباره تأثیر هیچ یک 
از فناوری ها یا سیســتم های تسلیحاتی اغراق نکنیم، زیرا هیچ گلوله نقره ای فناوری 

وجود ندارد که در این درگیری برای اوکراین پیروزی ایجاد کند.

Clearview، سلاح مخفی دولت اوکراین
برخــی به این نکته اشــاره می کنند که بــه جای هواپیماهای بدون سرنشــین، 
فناوری تشــخیص چهره اســت که تغییرات واقعا انقلابی را در میدان نبرد اوکراین 
ایجــاد می کند. لئونید تیمچنکو، معاون وزیر کشــور اوکراین که از زمان آغاز تهاجم 

روســیه به مدت یک ماه خود را در دفتر کارش محبوس کرد، با یک ابزار تشــخیص 
چهره از شــرکت فناوری آمریکایی کلیرویو (Clearview)، به بررسی هزاران فیلم و 
تصویر از ســربازان روسی در حال ورود به خاک کشورش پرداخت. نتایج فوق العاده 
شــگفت انگیز بود. نرم افزار Clearview AI عکس های ســربازان روسی را شناسایی 
کرد و بلافاصله آنها را به نام، زادگاه و پروفایل رســانه های اجتماعی (SNS) مرتبط 
کرد. حتی عکس های ســربازانی که با چشمان بســته جان خود را از دست داده اند 
یا قســمت هایی از صورت  آنها ســوخته، تشخیص داده شده اســت. به این ترتیب 
تیمچنکو توانســت هر روز صدهــا روس را پیدا کند که با ســلاح به اوکراین حمله 
می کردند. به گفته تیمچنکو، کلیرویو به ســلاح مخفی دولت اوکراین تبدیل شــده 
اســت. مقامات اوکراینی از کلیرویو برای شناسایی متجاوزان در پست های بازرسی، 
رسیدگی به شکایات شهروندانی که شناسنامه خود را گم کرده اند، شناسایی و پیگرد 
قانونی اعضای شبه نظامیان طرفدار روسیه و همکاران اوکراینی  و حتی ردیابی بیش 
از ۱۹۰ کودک ربوده شده اوکراینی استفاده می کنند. جنگ روسیه و اوکراین را می توان 
اولین درگیری دانســت که در آن از نرم افزار تشــخیص چهره تقویت شــده با هوش 
مصنوعی، در مقیاس قابل توجهی استفاده شده است. مشارکت بین دولت اوکراین 
و کلیرویو به نفع هر دو طرف بوده است. کلیرویو که مشکوک به نقض حقوق حریم 
خصوصــی بود، ابزارهای هــوش مصنوعی را به صورت رایــگان در اختیار اوکراین 
قــرار داد تا عملکرد مثبت فناوری تشــخیص چهره را ارتقا دهد. شــرکت کلیرویو 
که در ســال ۲۰۱۷ تأسیس شــد و در ابتدا در مخفی کاری نسبی فعالیت می کرد، با 
توســعه الگوریتمی که می تواند افراد را با دقت ۹۹.۸۵ درصد بر اســاس داده های 
جمع آوری شــده از اینترنت طی چندین ســال شناســایی کند، بزرگ ترین پایگاه داده 
تشخیص چهره جهان را ساخته است. تا سال ۲۰۱۸، کلیرویو بی سر و صدا دسترسی 
به پایگاه داده خود را به بیش از ۶۰۰ ســازمان مجری قانون و دولت فدرال، از جمله 
اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) و FBI می فروخت. با این حال، در ســال 
۲۰۲۰، وجود این شــرکت، اندازه پایگاه داده آن  و اســتفاده از آن توسط سازمان های 
مجری قانون از طریق یک مقاله افشــاگرانه در نیویورک تایمز فاش شــد و آن را به 
یک «نافرمان فناوری» تبدیل کرد. منتقدان به شــدت از کلیرویو انتقاد کردند و آن را 
وحشتناک و دیستوپیایی نامیدند. از آن زمان، کلیرویو با شکایت های قانونی، جریمه ها  
و دستورات توقف از سوی شرکت هایی که داده ها را جمع آوری کرده اند، گرفتار شده 
اســت. کلیرویو در استرالیا، فرانسه، یونان، ایتالیا و بریتانیا غیرقانونی تلقی می شود و 
متهم به نقض قوانین حفظ حریم خصوصی داده های اتحادیه اروپا ست که فروش 
دسترسی به پایگاه داده به شرکت های خصوصی ایالات متحده را ممنوع می کند. اما 
در حالی که کلیرویو اذعان می کند مورد انتقاد گروه های حفظ حریم خصوصی قرار 
گرفته است، بر سهم خود در اهداف عمومی مانند ردیابی کودکان آزاردهنده، نجات 
قربانیان قاچاق انســان و حتی شناسایی شورشــیانی که در سال ۲۰۲۱ به ساختمان 
کنگــره ایالات متحده حمله کردند، تأکید می کند. کلیرویو از زمان حمله روســیه به 
اوکراین در ایجاد مشارکت با دولت اوکراین موفق بوده است. اوکراینی ها از کلیرویو 
برای اهداف مختلف اســتفاده می کنند. برای مثال، وزارت امــور داخله اوکراین در 
واکنش به تبلیغات روسیه در مورد تعداد زیاد تلفات در اوکراین، وب سایتی به زبان 
روســی به نام «بدون ضــرر» «Porter.net» راه اندازی کرد و به کمک کلیرویو، بانک 
اطلاعاتی از کشته شــدگان روس ایجاد شد. جست وجوی نام در این وب سایت، شما 
را به اطلاعات منبع باز در رســانه های اجتماعی روسیه متصل می کند تا خانواده ها 
بتوانند دریابند که آیا ســربازان در عملیات کشته شــده اند یا خیر. تا ۱۳ نوامبر سال 
گذشــته، بیش از ۷۱ هزار روس در اینجا شناســایی شده اند. اوکراین همچنین اعلام 
کرد  کلیرویو روند جمع آوری شواهد برای محاکمه جنایتکاران جنگی را تسریع کرده 

اســت. تا همین اواخر، دادستانی اوکراین قادر به تأیید هویت اعضای نیروهای دفاع 
شــخصی کریمه (شبه نظامیان مسلحی که به روســیه در اشغال شبه جزیره کریمه 
کمک کردند)  نبودند، اما اکنون هویت حدود ۷۰ نفر را با استفاده از کلیرویو شناسایی 
کرده انــد. مقامات می توانند آنها را به محض ورود به خاک اوکراین دســتگیر کنند. 
دادســتانی از این ابزار برای ردیابی کودکان اوکراینی هم اســتفاده کرده که به زور از 
یتیم خانه ها و پناهگاه های موقت خارج شــده بودنــد  و کودکانی را یافتند که طبق 
گزارش ها توســط خانواده های روســی به فرزندخواندگی گرفته شــده بودند یا به 
اردوگاه های بازآموزی فرســتاده شده بودند. ابزار هوش مصنوعی کلیرویو از تصاویر 
جمع آوری شده از رســانه های اجتماعی روسیه هم اســتفاده کرده است؛ از جمله 
عکس های خانوادگی  برای شناسایی ۱۹۸ کودک گم شده و تأیید اینکه آنها در روسیه 

یا سرزمین های تحت اشغال روسیه هستند.

پیامدهای میدان نبرد اوکراین
جــان آلن، یک ژنرال تفنــگ داران دریایی ایالات متحــده، جنگ مبتنی بر هوش 
مصنوعی را که در آن تصمیم گیری انســانی کم یا اصلا دخیل نیست، «فوق  جنگ» 
نامید. رابرت ورک، معاون ســابق وزیــر دفاع ایالات متحده، پدیــده ای را که در آن 
ســلاح های خودمختار و سیستم های خودمختار به  طور مستقل بسته به موقعیت، 
مسیر عمل را انتخاب می کنند، «جنگ الگوریتمی» نامید. آژانس پروژه های تحقیقاتی 
پیشــرفته دفاعی ایالات متحده (دارپا) اصطلاح «جنگ موزاییکی» را برای اشاره به 
ترکیب پلتفرم های موجود و سیستم های بدون سرنشین برای به دست آوردن مزیت 
در میدان جنگ ابداع کرد. اخیرا ژنرال جک شاناهان، سپهبد بازنشسته نیروی هوایی  
که مرکز هوش مصنوعی مشترک را تأسیس کرد، دیدگاهی ارائه کرد که نرم افزار به 
بخش مهمی از معماری دفاعی مورد نیاز برای سیســتم جنگی نسل بعدی تبدیل 
می شــود و اصطلاح «جنگ تعریف شــده نرم افزاری» را پیشنهاد کرد. وجه مشترک 
این مفاهیم جدید، چشــم انداز یک میدان نبرد شــبکه ای اســت که در آن داده ها با 
ســرعت نور حرکت می کنند  تا نه تنها حســگرها را به تیراندازان متصل کنند، بلکه 
کل نیروها و ســکوهای مســتقر را نیز به هم متصل کنند. اینها ســناریوهای جنگی 
آینده هســتند که نه تنها به دلیل تأثیر پیشرفت سریع توسعه فناوری، بلکه به دلیل 
ترس های مربوط به رقابت ژئوپلیتیکی و آنچه رقبای نزدیک به هم ممکن است در 
آینده نزدیک بتوانند به کار گیرند، پیش بینی شــده اســت . واضح است که جنگ در 
اوکرایــن این دیدگاه آینده نگر را به واقعیت نزدیک تر کرده اســت. می توان گفت که 
این تضاد بستر آزمایشی جدیدی برای هوش مصنوعی است که قبلا در تاریخ سابقه 
نداشــته است. برخی پس از باروت و ســلاح های هسته ای، سیستم های تسلیحاتی 
هوش مصنوعی را «انقلاب سوم در جنگ» نامیده اند. آیا آن انقلاب در برابر چشمان 
ما آشــکار می شود؟ آیا اوکراین نشانه تغییر ماهیت جنگ است؟ برای تغییر ماهیت 
جنگ هنوز فاصله هســت، اما به نظر می رسد اوکراین آزمایشگاهی است که شکل 
بعدی جنگ در آن ایجاد می شــود. این یک آزمایشــگاه در حاشیه نیست، بلکه یک 
تلاش بی وقفه و بی ســابقه مرکزی برای تنظیم، تطبیق و بهبود سیستم های مجهز 
به هوش مصنوعی یا تقویت شــده با هوش مصنوعی برای استقرار فوری است. این 
تــلاش، راه را برای جنگ هوش مصنوعــی در آینده هموار می کند. همچنین هوش 
مصنوعی نقش مهمی در جنگ الکترونیک و رمزگذاری دارد. به عنوان مثال، شرکت 
آمریکایی پرایمر ابزارهای هوش مصنوعی را در ارتش اوکراین برای تجزیه و تحلیل 
ارتباطات رادیویی رمزگذاری نشده روسیه مستقر کرد. اوکراین داده های ارتباط سیمی 
و بی ســیم رهگیری شده روسیه را با اســتفاده از پلتفرم پرایمر تجزیه و تحلیل کرد. 
براساس الگوهایی در نحوه صحبت کردن سربازان روسی، امکان شناسایی اطلاعات 
مهم درمورد زمان حرکت نیروها، مکان، مسیر و وضعیت تدارکات، انبارهای مهمات 
و همچنین روحیه، احساســات و اثربخشی رهبری سربازان وجود داشت. از جهاتی 
می توان گفت آنچه در میدان های نبرد اوکراین اتفاق می افتد، یک پارادوکس غم انگیز 
اســت. با ادامه درگیری، افراد زیادی هر روز جان خود را به شــیوه های وحشتناکی 
از دســت می دهند، اما سیســتم های هوش مصنوعی با داده های به دست آمده از 
میدان های جنگ واقعی آموزش می بینند و مســلح می شوند، نه برای توقف رنج و 
پایان دادن به جنگ، بلکه به منظور مبارزه مؤثرتر در جنگ های هوش مصنوعی که 

در آینده رخ خواهد داد. این به ما پیامدهای استراتژیک زیر را ارائه می دهد:
 مــا باید راه هایی بــرای ادغام هــوش مصنوعی در عملیات نظامــی فراتر از 

سیستم های تسلیحاتی یا اقدامات امنیتی پیدا کنیم.
 نیازمند گسترش و تقویت مشارکت های دولتی و خصوصی هستیم. همکاری 
بین دولت اوکراین و شرکت های نظامی و فناوری مانند پالانتیر و کلیرویو سودمندی 

بالقوه مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه فناوری دفاعی را نشان می دهد.
 نیازمند طرحی هســتیم برای پاســخ به جنگ شناختی با اســتفاده از هوش 
مصنوعی. همچنین بررسی فعالانه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای تمرین 
حمله و دفاع در جنگ شــناختی که شامل جنگ روانی، جنگ سایبری، جنگ افکار 

عمومی و جنگ الکترونیک می شود.
 استفاده از ابزارهایی مانند «پرایمر» در آماده سازی برای حوادث احتمالی. این 
امر به ویژه در شناسایی نقاط قوت و ضعف دشمن از طریق تجزیه و تحلیل داده های 

ارتباطی سیمی و بی سیم رمزگذاری نشده  مفید است.

 سخن آخر
با گذشت زمان، همان طور که پهپادها خودمختارتر می شوند و به  طور گسترده با 
ســایر سلاح ها در ارتباط هستند، ممکن است دکترین و سازمان های نظامی را تغییر 
دهند و واقعا انقلابی در جنگ ایجاد کنند. اما تاکنون در اوکراین، جنگ هواپیماهای 
بدون سرنشــین یک تحول بوده اســت، نه یک انقلاب. واضح است که هواپیماهای 
بدون سرنشین به تنهایی تعیین نمی کنند  چه کســی در این درگیری پیروز می شود، 
اما مطمئنا نقش برجســته ای در جنگ جاری در اوکراین و ســایر میدان های نبرد در 

آینده خواهند داشت.

حسن  فتاحی

همان طور که انتظار می رفت، جاوا اسکریپت در سال ۲۰۲۳ بسیار محبوب ۱  
شــده و به عنوان رایج ترین زبان برنامه نویسی اســتفاده شد. جای تعجب 
نیســت کــه چارچوب های جاوا اســکریپت از نظــر عملکــرد و مقیاس پذیری در 
ســال های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته اند. فریم ورک هایی مانند React یا 
Angular بسیار بهینه سازی شده اند و در مقایسه با سایر رویکردهای سنتی توسعه

 front-end، عملکرد برتری دارند. با توجه به ظهور دستگاه های تلفن همراه، رویکرد 
mobile-first یــک ضرورت مطلق اســت. روند طراحی با کوچک شــدن صفحه 
نمایــش تغییر می کند، به طوری کــه طراحان اکنون با کوچک تریــن اندازه صفحه 
نمایش کار می کنند و ســپس بــرای صفحه نمایش های بزرگ تــر مقیاس گذاری 
می شــوند. فریم  ورک های جاوا اسکریپت معمولا بســیار قابل تنظیم هستند  که به 
توسعه دهندگان اجازه می دهد تا برنامه های منحصر به فردی ایجاد کنند که نیازهای 
خاص مشتریان خود را برآورده کند. در حال حاضر، با توجه به اینکه اکثر فریم ورک های 
جاوا اسکریپت از توسعه چند پلتفرمی  پشتیبانی می کنند، توسعه دهندگان می توانند 
برنامه های کاربردی بســیار قابل اعتمادی بسازند که هم در دستگاه های دسکتاپ 
و هم در دســتگاه های تلفن همراه عمل کنند. این سفارشی ســازی از طریق تعداد 
زیادی از کتابخانه های شــخص ثالث موجود در محیط جاوا اســکریپت امکان پذیر 
است. ظهور محاسبات بدون سرور نیز یک محور کلیدی در محبوبیت فریم ورک های 
جاوا اســکریپت اســت. طراحی های بدون ســرور به توســعه دهندگان این امکان 
را می دهــد که به جای نگرانی در مورد زیرســاخت های زیربنایی، بر منطق تجاری 

برنامه های خود تمرکز کنند. در مجموع، محبوبیت فریم ورک های جاوا اســکریپت 
به دلیل عملکرد، مقیاس پذیری و گزینه های سفارشی سازی برتر، در سال های آینده 
افزایش خواهد یافت. با ظهور دســتگاه های تلفن همراه و محاسبات بدون سرور، 

با زمان بندی و کالیبراسیون مناسب، ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای ۲  چارچوب های جاوا اسکریپت یک ابزار ضروری برای توسعه دهندگان خواهد بود.
توســعه می تواند نحوه توســعه و اســتقرار نرم افزار را متحــول کند. با 
یکپارچه سازی فناوری های هوش مصنوعی در طول چرخه عمر توسعه نرم افزار، تیم 
می تواند استانداردهای بالا را برای طراحی کد، عملکرد طراحی، امنیت و نگهداری 
تضمین کند. علاوه بر این، می تواند امکان توســعه سریع تر و کارآمدتر را فراهم کند 
که نرم افزار با کیفیت بالا را با کســری از تلاش  به ارمغــان می آورد. الگوریتم های 
هوش مصنوعی می توانند به روش های مختلفی به توســعه دهندگان کمک کنند؛ 
از خودکار کــردن کارهای تکراری مانند آزمایش و اشــکال زدایی گرفته  تا بررســی 
کندی و مشــکلات عملکرد. حتی می توانید از آنها برای کمــک به انجام اقدامات 
اصلاحی قبل از تبدیل  شــدن به مشکلات بزرگ تر استفاده کنید. از هوش مصنوعی 
می توان برای ارائه بازخورد و تجزیه و تحلیل مســتمر فرایندهای توسعه عملیات، 
شناسایی مناطقی که نیاز به بهبود دارند و پیشنهاد راه هایی برای بهینه سازی گردش 
کار اســتفاده کرد. این می تواند یک عامل کلیدی در طول توســعه باشد؛ زیرا امکان 
بهبود مستمر و سازگاری با محیط کسب وکار در حال تغییر را فراهم می کند. با این 
وجود، اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در صورت بروز یک رویداد غیرمنتظره 

و عدم تجهیز هوش مصنوعی برای مدیریت صحیح آن می تواند مشکل ساز باشد. 
فقدان شفافیت ممکن است دلیل دیگری برای محتاط بودن تیم های توسعه دهنده 
در مورد پذیرش هوش مصنوعی باشد؛ به خصوص مسئولیت پذیری در تصمیمات 
اتخاذ شده توسط سیستم های هوش مصنوعی. از این رو، پس از در نظر گرفتن دقیق 
تمام جوانب مثبت و منفی ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای توســعه، مطمئنا 
اگر به درستی استفاده شــود، تأثیر مثبتی که می تواند بگذارد تا حد زیادی از موارد 
منفی بیشــتر می شود. با این وجود، این یک راه حل مناسب است که به تیم ها اجازه 
در عصر ســرعت، مردم دائما در حال حرکت هستند و نیاز به دسترسی ۳  می دهد مانند یک غول فناوری از لحاظ سرعت، امنیت و مقیاس پذیری نوآوری کنند.
فوری به اطلاعات و خدمات دارند. این امر منجر به تغییر درخور توجهی 
در رفتار کاربر نســبت به دستگاه های تلفن همراه شده است. در نتیجه برنامه های 
تلفن همراه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده اند. با  این  حال، با 
فضای ذخیره سازی محدود و نیاز دائمی به روزرسانی، برنامه های بومی تلفن همراه 

برای بسیاری از کاربران در دسترس است. اینجاست که برنامه های وب پیش رونده 
وارد می شــوند. به زبان ســاده، برنامه هــای وب پیش رونــده (PWA) برنامه های 
کاربردی وب هستند که تجربه ای شبیه به برنامه بومی را از طریق مرورگر وب ارائه 
می کنند. آنها به  گونه ای طراحی شــده اند که سریع، قابل اعتماد و پاسخ گو باشند و 
در هر دســتگاهی با مرورگر وب قابل دسترســی هستند. بهترین قسمت ماجرا این 
است که می توان آنها را روی صفحه اصلی کاربر نصب کرد و به آنها اجازه می دهد 
بدون نیاز به دانلود از فروشگاه app، سریع و آسان به برنامه دسترسی داشته باشند. 
یکی دیگر از مزایای گسترده برنامه های وب پیش رونده، توانایی آنها برای کار آفلاین 
یا با اتصال محدود اســت. بیشتر PWAها از سرویس دهنده ها استفاده می کنند که 
به آنها امکان می دهد محتوا را مخفی کرده و آن را در دســتگاه کاربر ذخیره کنند. 
این به کاربران امکان می دهد حتی زمانی که به اینترنت متصل نیســتند، به برنامه 
و محتوای آن دسترســی داشته باشند. از ظاهر امر این طور برمی آید که برنامه های 
وب پیش رونده برای رفتار کاربران در عصر جدید مناســب هستند. آنها یک تجربه 

کاربری سریع و قابل اعتمادی را ارائه می دهند، به  طور یکپارچه در همه دستگاه ها 
 app کار می کنند و می توان به ســرعت و به راحتی، بدون نیاز به دانلود از فروشگاه
به آنها دسترسی داشت.  این همان چیزی است که آنها را به یکی از مورد  بحث ترین 

واضح اســت که طراحی های بدون سرور به سرعت در حال تغییر نحوه ۴  روندها برای توسعه وب در سال ۲۰۲۳ تبدیل کرده است.
رویکرد کسب وکارها به توسعه و استقرار برنامه هستند. در این مورد، قابل 
ذکرترین مزیت، توانایی آنها در مقیاس بندی پویا بر اساس تقاضاست: سرویس های 
ابری منابع را در صورت نیاز تخصیص می دهند و به برنامه ها این امکان را می دهند 
تا بدون هیچ گونه مداخله دســتی، جهش های ترافیــک را مدیریت کنند. منظور از 
مقیاس پذیری همین اســت؛ کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و استفاده بالقوه 
از آن. از ایــن طریق، کســب وکارها فقــط می توانند برای هر منبعی که اســتفاده 
می کنند، پرداختی داشــته باشند که در مقایسه با زیرساخت های ثابت سنتی، گزینه 
ارجح است. این امر امکان صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها را فراهم می کند؛ 
به خصوص برای برنامه هایی که دارای الگوهای ترافیک غیرقابل پیش بینی هستند، 
مانند تجارت الکترونیک یا پلتفرم های رسانه های اجتماعی. علاوه بر این، اگر مدتی 
را در این صنعت سپری کرده باشید، احتمالا می دانید که توسعه دهندگان برای کار 
بر روی زیرســاخت های زیربنایی و پیکربندی ســرور معمولا چقدر باید زمان صرف 
کنند. طراحی های بدون ســرور، کل این فرایند را ساده می کنند، به توسعه دهندگان 
اجازه می دهند  بر منطق اصلی برنامه های خود تمرکز کنند، تخصیص ساعاتی که 

واقعا اهمیــت دارند و مدیریت منابع به کارآمدترین شــکل ممکن. خلاصه اینکه 
طراحی های بدون سرور به هدایت نوآوری در دنیای نرم افزارهای کاربردی از توسعه 
تا اســتقرار کمک می کنند. بــا توانایی آن در مقیاس پویــا، مقرون به صرفه  بودن و 
ارتقای نوآوری، کســب وکارها می توانند از این فناوری برای اِعمال سریع برنامه های 
کاربردی بدون هیچ زحمتی استفاده کنند. همان طور که پذیرش طراحی های بدون 
ســرور همچنان در حال رشد اســت، می توان انتظار داشت که شاهد پیشرفت های 
هیجان انگیز بیشتری در زمینه توسعه اپلیکیشن باشیم  و دقیقا به همین دلیل است 
که هر زمان که در مورد روند توسعه وب صحبت می کنیم، طراحی های بدون سرور 

با بررســی برخــی از آخرین روندهــا و پیش بینی ها برای آینده توســعه ۵  در میان موضوعات مورد بحث قرار می گیرند.
وب، دیده ایم که چگونه هوش مصنوعــی، برنامه های وب پیش رونده و 
محاســبات بدون سرور، نحوه ساخت و استقرار برنامه های کاربردی وب را متحول 
می کننــد. توســعه وب، دامنه ای پویا و پیوســته در حال تحول اســت که به دلیل 
معرفی فناوری ها و نوآوری های جدید، دســتخوش دگرگونی های دائمی  می شود. 
نیاز روزافزون به توسعه دهندگان وب در توسعه موبایل، تجارت الکترونیک و هوش 
مصنوعی، چشم اندازهای جدیدی را برای متخصصان به وجود می آورد تا تخصص 
خود را گســترش دهند و در مناطق ناشناخته سرمایه گذاری کنند. همان طور که به 
آینده نگاه می کنیم، آشکار می شود که توسعه وب به عنوان یک زمینه امیدوارکننده و 

فریبنده، مملو از فرصت های بالقوه و هیجان انگیز  باقی خواهد ماند.

بررسی روند توسعه وب در سال ۲۰۲۳
وب؛ از آغاز تا امروز-بخش پایانی

شبکه جهانی

آنچه در اوکراین می گذرد...

انقلاب پهپادها
جنگ در اوکراین، مقاومت مردم این کشــور را به نمایش گذاشته 
و این کشــور را به آزمایشــگاهی زنده تبدیل کرده است که در آن 
می توان مدل های جدیدی از توسعه اجتماعی را تصور و آزمایش 
کرد. چه خوب و چه بد، جنگ باعث نوآوری می شود. و این درباره 
جنگ روسیه و اوکراین صادق است. در طول این جنگ، استراتژی 
دفاعی اوکراین به یک آغوش کامل از هوش مصنوعی پیشــرفته 
تبدیل شده است و به عنوان یک آزمایشگاه زنده برای جنگ هوش 
مصنوعی، از فناوری اطلاعات اســتفاده می کند و آن را توســعه 
می دهد تا در مقابل ارتش روسیه بایستد. با کمک ایالات متحده و 

متحدان اروپایی، اوکراین تا حدی موفق شده تهاجم روسیه را کُند کرده و او را به عقب 
براند. د رحالی که تیترها از تأمین تانک و توپ از طرف غرب صحبت می کنند، در پشت 
صحنه، نیروهای اوکراینی به پیشــرفت در نرم افزار، به ویژه امنیت سایبری و هوش 
مصنوعی توجه دارند. دوئل های توپخانه، میادین مین و جنگ خندق مستقیما از جنگ 

جهانی اول خارج شده اند و با این حال، بیشتر آتش توپخانه اوکراین 
اکنون به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی شده و بر روی 
رایانه های تبلتی که از طریق ماهواره به اینترنت متصل هســتند، 
تنظیم می شود. نیروهای نظامی در سراسر جهان از نزدیک نبردها 
را دنبال می کنند تا بینش هایی درباره جنگ های قرن بیست ویکم 
به دســت آورند، زیرا می دانند که در حال تماشــای آزمایشی از 
فناوری هایی هســتند که در درگیری های آینــده فراگیرتر و مهم تر 
می شوند. اوکراین، ناوگان متنوعی از هواپیماهای هدایت شونده از 
راه دور، از پهپادهایی که در کف دست قرار می گیرند تا پهپادهایی با 
وزن بیش از هزار پوند را ساخته تا پیشرفت های روسیه را پیچیده و ناکام بگذارد. دامنه 
دائما در حال تکامل این فناوری و استفاده روزافزون از آن، نه تنها از پتانسیل پهپادها 
برای یکسان کردن زمین بازی در جنگ روسیه و اوکراین خبر می دهد، بلکه توانایی آنها 

برای تأثیرگذاری بر نحوه درگیری های آینده را نشان می دهد.

شرکت های بزرگ فناوری چگونه اوکراین را به آزمایشگاهی برای جنگ با هوش مصنوعی تبدیل می کنند؟

کارشناس ارشد علوم شناختی
مریم  مرامی

استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
بیژن جهانگیری


